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  بررسی کلی مفاهیم پایۀ تمدنّ اسلامی
  در اندیشۀ مالک بن نبی
  نجفعلى ميرزايى

  

  چكيده

تـرين سـطح طـرح اسـلام بـا  های انديشه اسلامى با رويكرد تمـدنى را بايـد عـالى بررسى

بـه بـاور مالـك بـن نبـى . شـمار آورد سـاز به گرا، كارامد و عينيت عقلانى، عمل گرايش

رفـت از  م و بلكه بشريت از جنس تمـدنى اسـت و راه بـرونهای اصلى جهان اسلا بحران 

هـای  ها و عينيـت ها در عرصه نظر و عمل جز بازسازی نگره ماندگى ها و عقب اين بحران

 سازد كـه های ابن نبى اين حقيقت را روشن مى تحليل نگره. تمدنى در جهان اسلام نيست

 شان نوع تفكر و فهم عالمان از ديـنتنها بيانگر صورت عينى اسلام، بلكه ن الگوی تمدنى نه

 ها و مناسبات انديشه اين فيلسوف های مهمى از اين مقاله به تبيين ظرفيت بخش. نيز هست

 .گرای انقلاب اسلامى ايران اختصاص يافته اسـت ها و ساختارهای تمدن تمدن با زيرساخت

 ترين مفـاهيم نبى، مهمبن  های مالك  شود با توصيف و تحليل انديشه در اين مقاله، تلاش مى

 رفـت های تمدنى وی برای برون مبنايى مطالعات تمدنى اسلامى مالك و كارامدی انديشه

  .های فكری و عملى حوزه تمدن به اثبات برسد گرا از چالش های اسلام جريان

  ها كليد واژه

شناسى تمدن، توسـعه جهـان اسـلام، اسـتعمار، اسـتعمارپذيری، جنـگ فرهنگـى،  آسيب

  .ها وی انقلابوگ گفت
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  مقدمه

مالك بن نبى
1

اش در  هـای علمـى سـبب نـوآور به) 1973 ـ 1905(متفكر برجستۀ الجزايـری  

هـای حـاكم بـر عقلانيـت  اش عليه آسيب باكانه های بى پژوهى اسلامى و نيز نقد عرصه تمدن

البتـه گـرايش اصـلى . جوامع اسلامى در ميان مصلحان معاصـر دارای جايگـاه بلنـدی اسـت

هـای  معتقـد اسـت انديشـه دكتر ابوبكر جيلالـى. ث مالك از جنس تفكر فلسفى نيستمباح

كنندۀ يك جريان قدرتمند تمدنى در قـرن مـا  تواند تكميل       اقبال لاهوری و مالك بن نبى مى

.)2011جيلالـى، (باشد 
2

هـای متفكـری ماننـد  هرحال، برخلاف روح فلسفى حاكم بـر انديشـه به 

البته در ميان انديشمندان عـرب . مايۀ ادبيات مالك اجتماعى است ، جانمحمد اقبال لاهوری

»فيلسوف تمدن«به مالك بن نبى 
3

پرداز جهان اسلام در عرصـۀ تمـدنى نيـز  و نخستين نظريه 

»هـای تمـدنى چالش«وی . اند گفته
4
درواقـع، . هـای خـود قـرار داد را عنـوان اصـلى پژوهش 

                                                              
از  »نمامشـه«قبيلـۀ . ترين منطقۀ الجزائـر چشـم بـه جهـان گشـود در شرقى» تبسه«در شهر  1905ام ماه اكتبر سال  مالك در سى. ١

هـای اشـغالگر اسـتعماری در قـرن  های آن در مبـارزه بـا ارتـش سبب سلحشوری بيشترين آوازۀ اين قبيله به. همين منطقه است

در همين جا بود كه به دو زبـان عربـى . مالك بن نبى تحصيلات دبيرستانى خود را در شهر قسطنطنيه تمام كرد. نوزدهم است

بيشـترين اهتمـام . های فرانسه تمام كـرد ت و در آنجا مهندسى برق را در دانشگاهسپس به پاريس رف. و فرانسوی مسلط گشت

 در 1944وی در سـال . مالك امور فكری و فلسفى و نيز مطالعات مرتبط با دين و سرنوشت جهان اسلام و آينده الجزائر بـود

بـا . اتهـام او تـردد وی بـه سـفارت ژاپـن اسـت يكـى از مـوارد. ها به زندان افتاد شهر شارتر فرانسه به اتهام همكاری با آلمانى

ها در جهـان اسـلام  ابن نبى آشكارا از الگوی ژاپنى. خوريم       های مالك به جايگاه با اهميت تجربه ژاپن بر مى نگاهى به انديشه

) روه كشـورهای آسـيااسلام، ژاپن و گـ(كه ابن نبى كتابى با نام الإسلام واليابان والمجموعة الآسيوية  گفت تا جايى سخن مى

تـرين  مهم هـايش تبرئـه شـد؛ در حـالى كـه از اتهام 1945او در سال . نوشته، در اختيار سفارت ژاپن در فرانسه قرار داده است

  .را در دوران اقامتش در زندان نوشته بود الظاهره القرأنیههای كتاب  انديشه

در ايـن زمينـه . منتشر كرده است یة البناء الحضاری عند مالک بن نبـیإستراتیججيلالى اثر ديگری نيز دربارۀ ابن نبى به نام . ٢

طور تخصصـى، مقـالاتى  هـای اينترنتـى اعتبـار دارد و بـه اين تارنما نسبت به ديگر پايگـاه. http://www.binnabi.net: نك

  .كند       دربارۀ مالك بن نبى را منتشر مى

هـايى شـبيه  چند رساله مستقل و دانشـگاهى بـا عنوان. نهند       پژوهان همواره بر او مى لقبى است كه ابن نبى » يلسوف الحضارهف«. ٣

هـای مالـك  ويژه اهالى الجزايـر بـه طـرز مرمـوزی از همـان آغـاز بـا انديشـه جوامع مغرب عربى و به. همين نوشته شده است

البته مالك شش سال قبل از انقلاب اسلامى و چند سـالى قبـل . ياری با شريعتى داردمالك وجوه شباهت بس. همراهى نكردند

شناسـانه هـر دو و  شناسـى آسـيب چنان كه غرب. از شهادت شريعتى از دنيا رفته است، اما نوع نگاه آن دو بسيار نزديك است

» قابليه الاسـتعمار«در انديشه شريعتى و واژۀ » حماراست«واژه . های استعمار بيرونى قابل توجه است نيز نگاه درونى آنها به زمينه

البته شريعتى، انقلابى است، ولى مالك منطقى و تا حدی نخبگانى در تعامل . در ادبيات ابن نبى، همگونى فروانى با هم دارند

 .كوشند محتاطانه با ميراث فكری مى

از مجموع آثار او، تاكنون تنها سه كتـاب بـه فارسـى . ر شده استهای او منتش نزديك به بيست اثر از ابن نبى يا درباره انديشه. ٤

گرچـه . هـای تمـدنى اسـت يـا همـان چـالش» مشكلات الحضاره«عنوان مشترك تمام آثار عربى او، واژۀ . ترجمه شده است

هـای او  مالك به مباحث بسيار گسترده سياسى، اجتماعى، تـاريخى، قرآنـى و غيـر آنهـا وارد شـده اسـت، امـا نـوع پـرداختن
  
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شناسانه و بررسى  شناسى با رويكرد آسيب ثارش تمدنطرح علمى اين متفكرّ در تمام آ كلان

از اين نظر، او را بايد در ميان متفكران مسلمان شـرق . های درونى و بيرونى تمدن است ريشه

.مانند به شمار آورد ای بى و غرب در قرن بيستم، پديده
1

  

هايش  هـای بسـيار متفـاوتى از انديشـه گذار مالك بن نبى، تحليل با توجه به شخصيت اثر

های بسـيار خطيـری همچـون مبحـث اسـتعمار و  حساسيت ورود او به لايه. عرضه شده است

های  استعمارپذيری به درگيری او با بدنۀ دينـى سـنتى الجزايـر، جهـان عـرب و نيـز دسـتگاه

ويژه در خـود الجزايـر و در محـل اقامـت او يعنـى فرانسـه  استعمار در كشـورهای عربـى بـه

هـدف اصـلى ايـن . ها را عليه اين شخصيت بر انگيخت جى از اعتراضهمين امر مو. انجاميد

ويژه اثبـات ابعـاد  پژوهانۀ ابـن نبـى و بـه های تمدن مقاله تبيين برخى از مفاهيم پايه در انديشه

  .دينى اين مفاهيم است

های مبنـايى او در  نخستين اثر مالك بن نبى است كه انديشه )الظاهرة القرآنیة( پدیدۀ قرآنی

. شـناختى وی در ايـن اثـر آمـده اسـت هـای تمـدن زه انديشه دينى و نيز زيربنـای تحليـلحو

هـای  گرايش. اش به فهم قرآن است های دينى او برگرفته از نگاه باز و رويكرد تمدنى تحليل

های موجـود رويكـرد او بـه الگـوی  دينى مالك گرچه ريشۀ قرآنى دارد، با توجـه بـه قرينـه

  .بسيار نزديك استتحليلى مكتب اهل بيت 

                                                                                                                                            
بـا مطالعـه آثـار . شـمار آورد توان ادبيات مشترك و مقصد عالى تمام مطالعـات او به       ای است كه گفتمان تمدنى را مى گونه به

های ابن  توان به تأثيرگذاری انديشه       راحتى مى های متفكران معاصر او در ايران، عراق و مشرق عربى به مالك و بررسى انديشه

رود، دو شخصيت عربـى نيـز        های عربى ابن نبى سخن مى هرگاه از انديشه. گان و متفكران مسلمان شرق هم پى بردنبى بر نخب

عمر مسقاوی وصى قـانونى و رسـمى مالـك بـن نبـى . آقای عمر مسقاوی و دكتر عبد الصبور شاهين. شوند       به ذهن متبادر مى

  .برای نشر عربى آثار اوست

گفتنـى اسـت وجـود . بر اساس ترتيب تاريخ نگارش و يا انتشار آنها بـه قـرار زيـر اسـت» مشكلات الحضاره«مجموعۀ كامل . ١

هـا ترجمـه عربـى و برخـى ديگـر اصـل  ها ناشى از اين اسـت كـه مبنـای برخـى از تـاريخ ها يا تاريخ ها در نام ای اختلاف پاره

های عربـى بـه  نام برخى آثار آمده است كه بعدها در ترجمهنيز گاه در برخى از مقالات در شرح حال مالك . فرانسوی است

و  تـأملاتكـه بـه كتـاب » حديث فى البنـاء الجديـد«و » القضايا الكبری«، »من اجل التغيير«آثار ديگر ملحق شده است؛ مانند 

وجهـة العـالم . 4؛ 1948، شـروط النهضـة. 3؛ 1947لبيـك، . 2؛ 1946، الظـاهرة القرآنیـة. 1: ديگر آثار او پيوست شـده اسـت
الصــراع  .8؛ 1957، أنقــذوا الجزائــر. 7؛ 1957، مشــکلة الثقافــة. 6؛ 1957، الفکــرة الإفریقیــة الآســیویة .5؛ 1954، الإســلامی
، تـأملات فـی البنـاء الجدیـد. 11؛ 1958، فکرة کومنولث إسلامی .10؛ 1958، البناء الاجتماعی الجدید.  9؛ 1957، الفکری

. 16؛ 1964، آفـاق جزائریـة .15؛ 1961، فی مهبّ المعرکـة .14؛ 1960، میلاد مجتمع. 13؛ 1970، ارمشکلة الأفک .12؛ 1960

مـذکرات . 19؛ 1968، الإسـلام والدیمقراطیـة. 18؛ 1967، أعمـال المستشـرقین .17؛ 1965، 1، الجـزء مذکرات شاهد القـرن
دور المسـلم فـی . 22؛ 1972، سـلم فـی عـالم الاقتصـادالم .21؛ 1972، بـین الرشـاد والتیـه. 20؛ 1970، 2، الجزء شاهد القرن

  .1973، الثلث الأخیر من القرن العشرین


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و معاويـه  7رسد بجز مالك بن نبى كسى در دنيای اسلام نزاع ميان امام علـى نظر مى به

شناسانه نكاويده را از نگاه تمدن
1

های قدرت در صدر اسـلام از  و انحراف معادلات و موازنه 

تيجـه در ن. به سود حزب معاويه و امويان را پايۀ اعوجاج تمدنى ندانسته اسـت 7تعاليم على

اگرچه خود مالك تصريحى ندارد، خاستگاه اصلى طرح كلان اسـلام تمـدنى در انديشـۀ او 

  .است» اسلام ناب محمدی«بازگشت به 

در نگاه شگرف مالك به اسلام تمدنى، همـۀ رخـدادها در عـالم تـابعى از يـك انديشـه 

بـه قـول او انسـان همـين روح و معنـا و . است و در اين ميان، مهم همان گوهر انديشه اسـت

از . است و تغيير و تحول جامعه نيز تابع تغيير و تحول ايـن انسـان و فكـرت اوسـت» فكرت«

حتـى در . گران جامعه اسـلامى دارد های مهمى با ديگر اصلاح رو، طرح مالك تفاوت همين

مقايسه با دو قلۀّ اصلاح و تحول تاريخ دو سدۀ اخير جهان اسلام يعنـى سـيدجمال و محمـد 

كار  و اولــى را سرچشــمۀ اســلام سياســى و درونمايــۀ طــرح او را ســاماندهى ســازعبــده كــه 

حاكميت و مناسبت دولت و مـردم و دومـى را سرچشـمۀ اسـلامِ وعـظ و تربيـت و فرهنـگ 

  .دارد» اسلام تمدنى«نام  ای به های ديگری در عرصه تازه اند، مالك انديشه دانسته

تمدن در سـويدای جـان، و مجاهـدتى  پايان يك انقلاب و سودای يك مندی بى دغدغه

ترين عبارتى است كه ايـن قلـم  شورانگيز و پاك در مسير رهايى يك امت از نابودی، كوتاه

هـای  مواجهـۀ دليرانـه بـا چـالش. های ايـن انديشـمند بگويـد ها و رنج تواند در شرح درد       مى

انــداختن  راه اســتعمار، بهچاك بــا امــواج توفنــدۀ از درون و بيــرون بــا  معاصــر و مبــارزۀ ســينه

پيوستن مصر و شام و مغرب عربى و غـرب  هم ديپلماسى جهانى انديشه در غرب و شرق و به

سازی وتلاش  های انقلاب الجزاير، استعمارستيزی و تمدن عالم برای فهم مشكلات و چالش

  .برای تحقق رستاخيزی در جان و جهان اسلام، ژرفایِ كارستان مالك بن نبى است

                                                              
های مالك استقلال نگاه و بلكـه  اند، مطالعۀ انديشه ان كه مالك بن نبى را تابع ابن خلدون دانسته بر خلاف توهم برخى متفكر. ١

مقدمـه بـا نگـاهى بـه . كند       در حوزه تمدن اسلامى را اثبات مى ها و الگوهای فكری او با ابن خلدون های بنيادين روش تفاوت
و معاويـه، آشـكارا ابـن خلـدون تمـام  7ويژه مبحثى دربارۀ مفهوم خلافت و امامـت و سـپس منازعـه علـى و به ابن خلدون

عهد و حـاكم مسـلمانان  ان ولىعنو داند و حتى از انتخاب يزيد به       كارهای معاويه را از سر دلسوزی و خيرخواهى و اجتهاد مى

از . بينـيم اصولاً هيچ تشابهى در ادبيات و منطق فكری مالك بن نبى و ابن خلدون در اين نظر نمى. كند پس از معاويه دفاع مى

و مطابق همان عصبيتى است كه لازمه سلطنت و حكومت است، ولى از نظر ابـن » طبيعى«نظر ابن خلدون همه چيز به تعبير او 

های روحانيت و معنويت تمدن اسـلامى  به دليل انحراف و فساد معاويه بود كه سبب تخريب پايه 7نگ معاويه با علىنبى ج

  .و مايۀ اعوجاج و سپس نابودی اين تمدن گرديد
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هـای اسـلامى مـا بايـد گفـت نهضـت  های وی با آرمان ارۀ همزبانى و همدلى انديشهدرب

شـدن جبهـۀ پهنـاوری از  شكوهمند امام خمينى و حماسه تمدنىِ ملـت ايـران، سـبب گشوده

در نتيجۀ اين راهبرد جديد جهـان . های ملى و جهانى شد ها و برنامه ها، تغيير ها، تحول آرمان

هـايى  الملـل اسـلامى و جهـانى دسـتخوش دگرگونى قشه بازی بيناسلام و به همان نسبت، ن

هـای خـودی و نـاخودی در منطقـه و  ها، چينش جبهـه گونه انديشه در اثر اين. اساسى گشت

كردن  های استعمار و استبداد و ارتجاع بـرای نـابودی و متوقـف جهان به هم ريخت و پايگاه

  .ر آمدباش د انقلاب نوپديد ملتّ ايران به حالت آماده

گرچه شرايط انقلاب اسلامى ايران و دنيای پيرامونش با شرايط انقـلاب الجزايـر و قيـام 

تـوان        های بسيار دارد، با نگاهى عميق مى كنى استعمار تفاوت  ملت بزرگ الجزاير برای ريشه

هـای فـراروی آنهـا از داخـل و خـارج دارای  هـای بـزرگ و نيـز سـختى گفت كـه انقـلاب

هـا و  در ايران پيش از انقلاب دكتر شريعتى روايتگر شـورانگيز رنـج. فتى استهمگونى شگ

در . های فراروی آنها برای تحقـق انقـلاب اسـت ها و دغدغه دردهای ملت ايران و نيز تهديد

هـايى كـه بـا شـريعتى دارد، حكـايتگر رنـج مـردم  الجزاير نيز مالك بن نبى با همه اخـتلاف

پذير در مسير مواجهـه بـا عوامـل ناكـامى و ضـعف درونـى و نا الجزاير و تلاشگری خستگى

  .های بزرگ بيرونى انقلاب الجزاير است چالش

شناس، مطالعۀ آثار اين دو متفكرِ جامعه
1

انگيزی ميـان آنهـا را بـه مـا نشـان  قرابت حيرت 

ويژه  بـههای فراوان ادبى و گفتمانى و عناصر نافذ در اقشار مختلـف  هر دو با قابليت. دهد       مى

البته خروش خاصـى . طبقات دردمند و مستضعف اجتماعى، مسير خود را در تاريخ گشودند

داشت و  اش گام بر مى كننده در ادبيات شريعتى بود و او با همان ادبيات احساسى و تحريك

آفرينـى انقلابـى قـرار  اش در مسـير تلاطم هـای پيرامـونى توجه بـه ويرانگـری انديشـه گاه بى

تـری در همـان جهـت احيـای  امّا ابن نبى روشمندتر و با احتياط و حكمت افزونگرفت،  مى

  .كرد جامعه و بيدارسازی روح خفته در دامان جهل و استعمار تلاش مى

                                                              
شناســى و  پژوهــى، تمــدن شناســى نــدارد، امــا رويكــرد وی در انقلاب ظاهر مالــك بــن نبــى تحصــيلات آكادميــك جامعــه بــه. ١

هـای  شناسـى از حضـور پـر رنـگ نظريـه مطالعات گستردۀ مالك در حوزه جامعـه. شناختى است يزی كاملاً جامعهاستعمارست

ای از حركت كلان اجتمـاعى  او شيفتۀ ابن خلدون است و اصولاً مطالعات تمدنى شاخه. شناسان غرب و شرق پيداست جامعه

تضــاد و برخــورد فکــری در بــلاد ، فرهنــگمشــکل ، ســمت و ســوی جهــان اســلام، مــیلاد یــک جامعــههــای  كتاب.اســت
 .اند شناختى نگارش يافته از جملۀ آثاری است كه با رويكرد كاملاً جامعه استعمارشده
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. های مالك يك اقتضای انسانى، اسلامى، عربى، شيعى و حتى ايرانى است احيای انديشه

عمل عربى يك الگوی كارامد است، ديدۀ جريان فكر و  های او برای وضعيت آسيب انديشه

شخصـيت . زيرا او منتقدی شجاع و آزادانديشى دليـر و متفكـری خـلاق و غيرمنفعـل اسـت

های  های او در عين اصالت قرآنى و اسلامى، هرگز سنخيتى با سلفيه و جريان مالك و نظريه

  .افراطى ندارد

وب تمـدنى و فهـم های تاريخ اسلام ضمن حركت در همان چارچ وی در مطالعۀ پديده

گيـری  سنتى و فراتاريخ از رخدادهای تاريخ اسلام، با نهايـت انصـاف و اخـلاق و بـا موضـع

اگـر بپـذيريم كـه . دارای شـفافيت معنـوی و روحـانى اسـت 7آشكار به سود جبهـه علـى

افـزاری، فكـری و علمـى اسـت،  های بزرگ جهان اسلام با دنيای استكبار از نوع نرم  دغدغه

. نظيـری بـرای تأثيرگـذاری اسـت شـده و فرصـت كـم های ابن نبى مجال غنى شهگاه اندي آن

شـناس،  گـرا، تمـدنى، فلسـفى، اسـلامى، قرآنـى، سياسـت مالك شخصـيتى انقلابـى، اصـول

هـای فكـری آن و  طلب، اخلاقى و سـالم، آشـنا بـا غـرب و زيرسـاخت استعمارستيز، نهضت

  .وفادار به باورها و مبانى نظری دينى است

  های تمدنى مالك بن نبى م پايه در نگرهمفاهي

ای وجود دارد كه فهم انديشـه او در گـرو داشـتن فهـم  در انديشۀ تمدنى مالك، مفاهيم پايه

های  توان به عمق انديشـه صحيح از اين مفاهيم است؛ مفاهيمى كه با تبيين معانى آنها بهتر مى

  :كنيم نديشۀ او را بررسى مىدر ادامه با همين هدف، مفاهيم اساسى در ا. وی دست يافت

ترين پايـۀ نظريـه  های نظری آن مهم ترديد مفهوم تمدن و چارچوب بى :مفهوم تمدن. 1

رو، بـه دور از مباحـث لفظـى و تعـاريف بسـيار  از ايـن. آيد       شمار مى تمدنى مالك بن نبى به

لازم اسـت انـدكى  ،)1978مـؤنسّ، : نـك(شناسان از تمدن  گوناگون مورخان، فيلسوفان و جامعه

شـود مالك معمولاً وارد مباحث نظری نمـى. مفهوم تمدن در نگاه ابن نبى سخن گفته شود
1
 

شناسـى اسـت و از  گرا و از نوع جامعه هايش، عينيت و اساساً رويكرد غالب مالك در انديشه

                                                              
، به بيان هـدايت عملـى فرهنـگ و ارشـاد وحيـانى آن و در نتيجـه شروط النهضهمالك در مبحث التوجيه الأخلاقى از كتاب . ١

او تأكيد دارد كه قصد ورود بـه مباحـث نظـری ماننـد مباحـث فلسـفه . گويد       خن مىهدايت و ارشاد وحيانى و الهى جوامع س

های اجتماعى برای حركت پويا و سازنده به سوی تمـدن توجـه دارد  اخلاق را ندارد، بلكه به نقش فرهنگ در زايش ظرفيت

  ).94: ج2000بن نبى، (



95  95  

 
E

rr
or

! 
U

se
 t

he
 H

om
e 

ta
b 

to
 a

pp
ly

 
حه

ـف
ص
سر

ك 
نـ
لي

 t
o 

th
e 

te
xt

 
th

at
yo

u
w

an
tt

o
ap

pe
ar

he
re

.
  

ى
نب

ن 
ك ب

مال
ه 
ش
دي
 ان
در

ى 
لام

س
ن ا

دّ
تم

ۀ 
اي
م پ

هي
فا
 م
ى
كل

ى 
س
رر
ب

  

شاهد اين مـدعا . مباحث نظری محض در حوزۀ اخلاق، دين، فرهنگ و تمدن گريزان است

كند كـه فرهنـگ از        بارها تصريح مى مشکله الثقافهو نيز در  شروط النهضهوی در كتاب آنكه 

ای بسـيار گسـترده از  جنس علم و معرفت نظری نيست، بلكه از نوع مناسبات است؛ مجموعه

ها، اخلاقيات و آداب و رسومى كه انسان از دوران كودكى بـا آن سـر و كـار دارد و  ارزش

رو، در مبحـث  از ايـن. )89: ج2000نبـى،   ابـن(شـود        هـا مـى محيط سازنده تمـدن» زمان«تدريج  به

هـا و نگـاه حـد و رسـم  كشـيدن تعريـف تمدن نيز او بـه جـای مناقشـات نظـری و بـه چالش

  .داشتن، در صدد ارائه چارچوبى برای مفهوم تمدن است منطقى

گانـۀ  يـت درك درسـت سـهچيـز بـه اهم در نگاه ابن نبـى، هيچ» تمدن«برای فهم مفهوم 

ای اسـت كـه  گانـه سـه» زمـين«و » زمان«، »انسان«. های تمدن نيست عنوان مؤلفه معروف او به

هـا  اگر درست فهميده شود و معادلات و مناسـبات آنهـا در سـاختن صـورت و مفـاد تمـدن

اش كـه در  شـناختى ويژه بـا رويكـرد آسـيب درستى هضم گردد، همۀ دكترين تمدنى او به به

های اخير و  های تمدنى سده رفت مسلمانان از فروپاشى ستای يافتن مسير درستى برای برونرا

  .های انحراف تمدنى و راه علاج آن است، به فهم حقيقى خواهد رسيد شناخت ريشه

ويژه زمـانى كـه نقـش  در نظريـۀ تمـدنى مالـك بـه» زمـين«و » زمـان«، »انسـان«گانـۀ  سه

بـدان افـزوده  )147 : 1991نبـى،   ابـن( دیـن و فرهنـگواآفرينِ بخش و نيز محت ساختارساز، صورت

ای برای فهم و اجتهاد دينى نيز فراهم خواهد آورد، زيرا به نظـر او كـاركرد  گردد، بستر تازه

اجتماعى دين انكارناپذير است و اين بسـتر اجتمـاعى همـواره در حـالِ تحـول و دسـتخوش 

رو، در پرتـو  از ايـن. منطق فهم ديـن لحـاظ گـردد تغيير در بستر زمان بايستى در معادلات و

عينى شگرفى در فهـم شـريعت و  ـنقش زمان و مكان در نظريه تمدنى او رويكرد اجتماعى 

  .گردد       مبانى اجتهادی دين ايجاد مى

هـا را بـه  های نظری ابن خلدون، مالك بن نبى ثقل سرنوشت تمـدن بر خلاف چارچوب

های تمدنى به مشكل فرهنـگ بـاز  به نظر او، بخش اصلى تمام چالش. گرداند       فرهنگ بر مى

برای نمونه، . ای دارد حوزه در نظر او مرزهای تمدن بيشتر صورت ارتباطات و ميان. گردد       مى

هـای آن  او معتقد است مشكل جهان اسلام نبود شناخت نيست، بلكه در ضعف سنخيت علم

بـه بـاور او، مشـكل . ت اجتماعى و سـبك زنـدگى اسـتهای عمل و ساختار مناسبا با منطق

و باورهـايى   و فرهنـگ  اند علـم فرهنگ و علم مسلمانان و اعراب در اين است كـه نتوانسـته

در . های مـرده اجتمـاعى و عينـى آنـان باشـد دهنده به جريان بخش و جان بسازند كه حركت
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هـای  هـا و بيـنش ى، مفاهيم، گـرايشبودن تمدن را به نقش مبان بودن و الهى نتيجه، او اسلامى

دينــى اســلام در ســاختار فرهنــگ بــه معنــای منطــق مناســبات اجتمــاعى و ســبك زيســتن و 

  .گرداند       های بنيادين آنها باز مى نگاره

. های ابن نبى فراتر از استعمار سرزمين است مفهوم استعمار در تحليل :مفهوم استعمار. 2

هـای مالـك  كه بعدها به نام استعمار نو خوانـده شـد، در نوشـتهترديد اشَكالى از استعمار  بى

هـای  برای نمونـه، بـا بررسـى تحليل. داند       وجود دارد و او آنها را در ضمن همان استعمار مى

های نفتى اروپايى در تعامل با نفـت ايـران در  تفصيلى مالك دربارۀ خوی استعماری شركت

يابيم كـه هـدف اصـلى مالـك از ايـن مبحـث،  ر مىشدن آن، د دوران مصدق و پس از ملى

اينجا منظور استعمار سرزمينى نيسـت، بلكـه اسـتعمار   البته در. ای استعماری است طرح مسئله

ويـژه در  در تمام آثار مالك دربـارۀ اسـتعمار بـه. های غربى است های نفتى و تراست شركت

هـای حقيقـى ايـن پديـده از جـنس مرز الصـراع الفکـریو  فکرة الأفریقیـة الآسـیویةدو كتاب 

  ای بـا  هـای چنـدمليتى غـرب پديـده از نظـر او، شـركت. مرزهای خاكى و جغرافيايى نيسـت

هـای جهـان سـوم  های طبيعى و حتى فرهنگى ملتّ خوی استعماری و با هدف چپاول ثروت

 ها حتى اگر مورد تاخت و تاز مستقيم جنگجويـان اسـتعمارگر قـرار نگيرنـد، اين ملتّ. است

هـای اقتصـادی در واقـع مسـتعمَره آنهـا  ويژه در حوزه سبب نوع مناسبات غرب با آنهـا، بـه به

  .آيند       شمار مى به

های مالك به پديدۀ نفسى  ها درباره انديشه همواره در پژوهش :مفهوم استعمارپذيری. 3

تمـاعى و شـود و از ضـرورت تغييـر انفسـى بـرای تغييـر اج پذيری اشاره مى روانى استعمار ـ

آيد، ولى كمتر به تحليـل نفسـى و روانـى  استعمارزدايى در سطوح مختلف سخن به ميان مى

شود و اين موضـوع بسـيار  مالك از پديدۀ استعمار در شخصيت خود استعمارگر پرداخته مى

تنها قابليت استعمار يك مقوله نفسى است و برای استعمارزدايى نخست بايـد  نه. مهمى است

ها كنده شود، بلكه طبيعت اسـتعمارگر و خـوی  ن پديدۀ نامبارك از درون انسانهای اي ريشه

ابن نبى هـم فـرد استعمارشـده و . شناسى استعمارگری است استعماركردن نيز در حوزه روان

يكى به سستى و پستى . نحوی گرفتارند داند كه هر كدام به       هم استعمارگر را بيمار انفسى مى

  .و استكبارو ديگری به طغيان 

گانـه افكـار، اشـخاص و اشـيا در سـاختار فكـری  با وجـود سـه :مفهوم ايده و انديشه. 4

مالك بن نبى و نقش حياتى مناسبات اين سه در ساختار تمدنى، وی در تمام آثـارش كمتـر 
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هـا و عوامـل اصـلى  مايـه هـا، بن او همـواره ريشـه. پـردازد به موضوع اشـيا و محصـولات مى

گانۀ معروف افكار، اشخاص و اشيا، همواره تمركز اصلى  كند و از سه رسى مىها را بر پديده

دانـد و در ايـن ميـان،        وی بر افكار و اشخاص است و محصولات و اشيا را تـابع ايـن دو مـى

هـر . افتـد جايى اشـيا هـيچ اتفـاقى نمـى او معتقد است با جابـه. زند انسان را به افكار پيوند مى

. )68 : ج2000نبـى،   ابن: نك(ان و هر انسانى نيز محصول يك تفكر و ايده است چيزی محصولِ انس

. شـناختى اسـت البته افكار در نزد او به معنای كميتى و حجمى نيست، بلكه دارای بار جامعـه

گانه و در كـاركرد تمـدنى بايـد دارای انسـجام و واگرايـى و نيـز كـاركرد  افكار در اين سه

  .باشد اجتماعى همسو و هماهنگ

نوعى از روش قرآنـى در پـرداختن  های مالك آن است كه وی به راز جاودانگى انديشه

ها و افكاری كه دربارۀ جزئيـات  مخاطبان انسان. )86 : همان(به انسان و جامعه الهام گرفته است 

ها هم  اشيا و محصولات هستند، با گذشت زمان به دليل نبود انس ميان آنها و اشيا از آن متن

گيرند، اما تأكيد بر قوانين ثابت يا حال و هواهای نفسى و باطنى چيزی نيسـت كـه        اصله مىف

  .رنگ شود با گذر زمان كم

وی بـر ايـن بـاور . اسـت» الفكِـرَة«نكته كليدی ديگر دربارۀ نگاه وی به ايده و به قول او 

ان، خاك و زمان اثـر بنهـد و تواند در شكل مناسبات انس       است كه اين انديشه بنيادين كه مى

  .)68  :همان(ای وحيانى باشد  طبيعت هر تمدن را رقم بزند، لزوماً بايد فكرتى دينى و انديشه

پردازانه چنين اصـطلاحى را  توان به طور منسجم و نظريه       ندرت مى به :اسلام اجتماعى. 5

به اشكال سياسى، جهـادی و اين واژه كليدی كه بعدها . در ميان متفكران پيش از مالك ديد

هـای خـاص و الگوهـا و  گـری اصلاحى آن در مصر، ايران، شبه قاره و شـمال آفريقـا جلـوه

عنوان اسـلام سياسـى نيـز ظهـور  يافتـه بـه های همسويى يافت و گاهى در قالـب تحول مكتب

  .شناختى مالك به اسلام است كرد، بيانگر نگاه دقيق و كاملاً جامعه

اش از  هـای فكـری اخت دقيق وی از مكتب سوسياليستى شرق، چارچوبرغم شن  البته به

واژه اسلام اجتماعى، دارای اصالتى برآمده از شناخت اصول و مبانى اجتماعى اسـلام اسـت 

های مالك بيانگر رويكرد كلى او به انديشه دينى  واژه در انديشه اين كليد. )96  :ج2000نبى،   ابن(

ترين عامل بـاور مالـك بـن نبـى  ت، عنصر اجتماعى اسلام مهمدر حقيق. و اسلامى نيز هست

گـاه  اگر فاقد نگرش اجتماعى به اسلام يا هر دين ديگر باشـيم، آن. بودن تمدن است بر دينى

گفتن از هويت دينى آن تمدن و فرهنگ اجتماعى برای مـا  از موضعى سكولار امكان سخن

  .نخواهد ماند
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پردازی برای تمدن دينـى، سـاحت وی را  م تا نظريههمچنين اين نگرش اجتماعى به اسلا

هـای ابـن نبـى هرگـز  واقع اين است كه ديدگاه. كند       های سكولاريستى تطهير مى از گرايش

البته مفاهيم، مبانى و سـاختار جامعـه اسـلامى از ديـدگاه او فقيهانـه و سـنتى . سكولار نيست

بودن  مـدن نـزد او بـا مـوازين اسـلامىبودن جامعه، فرهنگ و ت های اسلامى نيست و شاخص

  .هايى دارد فقهى تفاوت

هـای  كردن رويكـرد كوشـيده اسـت ضـمن خـالص به اعتقاد ابن نبى توماس آكوئينـاس

ويژه اسـلامى ايـن تمـدن را بزدايـد؛  غيرمسيحى تمدن غرب، آثار و عناصر غير مسيحى و به

هنگـى و اجتمـاعى غـرب كـه هـای فكـری، فر زدايى از مبانى و زيرساخت يعنى نوعى اسلام

بعدها دكارت با وجه تأسيسى و ايجابى در پىِ ترسيم جديـدی از فرهنـگ و علـم در غـرب 

ای بـا عنـوان خـط سـلبى و  او معتقد است مسلمانان نيز بايد به چنـين حركـت دوگانـه. رفت

هـا و  آنان بايد در پرتـو قـرآن كـريم از سـويى جامعـه اسـلامى، نگـرش. ايجابى دست بزنند

زدايـى  آمدهای گذشته بزدايند و در حقيقت، بـه انحـراف ها و پى مانده ورهای آن را از پسبا

هـای  از آن دست بزنند و از سوی ديگر، مبتنى بر اسلام و ناظر به آينده به ساختن چـارچوب

  .)86  :ج2000نبى،   ابن(خاص خود بپردازند 

  های تمدنى مالك بن نبى پيشينه و ادبيات در حوزه انديشه

مند و علمى آسان است، دشواری آنها  های يكپارچه، نظام به همان ميزانى كه شناخت انديشه

نگاه علمى مالـك در . در مناسبات فراگير و پيچيدۀ تمام اجزای چنين الگوهای فكری است

هنگام تحليل رخدادهای تاريخى يا بررسـى رويـدادی  خورد؛ چه به       همه آثارش به چشم مى

اش مشـهود  هنگام بررسى ابعاد شخصيتى يك فـرد يـا جامعـه نگـاه مهندسـى بهسياسى و چه 

هـای او بـدون  كتاب. های مطالعاتى او آبشخوری توحيدی دارند های همۀ حوزه مؤلفه. است

رو،  از ايـن. های يك زنجيرۀ معنادار و مرتبط با طرح كلى تمـدنى اوسـت استثنا همانند حلقه

  هــايش، فهــم كلــى انديشــه او كــاری زمــان بــر و  نديشــهبــودنِ مطالعــۀ ا بخش در عــين لــذت

  .دشوار است

ای  فرهنگى است و مبنـای آن توليـد انديشـه ـنزد ابن نبى، ارزشى معنوی » تمدن«گوهرِ 

. شود و تمدن همان انسان، زمين و زمان اسـت       ای از آن طريق وارد تاريخ مى است كه جامعه

سـازد        وی است كه جامعه را مهيای رشد و توسعه مىای از عناصر مادی و معن تمدن مجموعه
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ای از شــرايط اخلاقــى و مــادی  از نظـر كارامــدی، او تمــدن را مجموعـه. )44 : ج2000نبــى،   ابـن(

داند كه برای هـر فـردی از افـراد يـك جامعـه و در هـر مرحلـه از مراحـل وجـودی آن،  مى

  اين نيـرو و ظرفيـت وجـودی بتوانـد رشـد كنـد آورد كه انسان در سايۀ        فرصتى را فراهم مى

  .)43 : ب2000نبى،   ابن(

نزد ابن نبى دين و منطق كلى آن، مناسبات با شعور و معناداری بـا زمـان، زمـين و انسـان 

هيچ آسيبى در حوزه حيات انسانى بيرون از منطق تمدنى ابن نبى قرار ندارد؛ يعنى هـر . دارد

پنجرۀ هر رخداد مهمى به فضـاهای ديگـر كـه . هيد انجاميدها نيز خوا آسيبى به ديگر آسيب

  .گردد       ارتباط هم هستند باز مى ظاهر بى به

های فكری غرب در اينكه سازمان
1

و حتى دنيای عرب 
2

های ابن نبى را تهديـدی  انديشه 

ام انگـاری تمـ دور از توطئه اند ترديدی نيست، ولى در اينجا به برای آيندۀ تمدنى خود دانسته

كـردن بـه مطالعـۀ  های منتقدان متنـوع او، بسـنده انتقادها، بايد گفت ريشه بسياری از بدفهمى

های او اشاره شد، اگـر  پيوستۀ انديشه هم تر دربارۀ دستگاه به آنچه پيش. بخشى از آثار اوست

 های او بسـنده شـود، در ورطـۀ توجهى قرار گيرد و به مطالعۀ يك يا دو اثر از نوشته مورد بى

  .های خود بر او خواهيم غلتيد انصافى علمى در نقد بى

                                                              
حال، در مدت اقـامتش در فرانسـه چنـان تحـت  بااين. ه نبوده استابن نبى شخصيتى حزبى و جنبشى و فعال در عمليات مبارز. ١

شناسـانۀ او دربـاره جهـان  های آسيب ترديد انديشه بى. شود       ناچار به مصر پناهنده مى گيرد كه به       فشار، شكنجه و زندان قرار مى

متأسفانه اين بعُـد از شخصـيت . ه همراه آورداش از استعمار اوج حساسيت غرب را ب های دليرانه عرب و اسلام و نيز افشاگری

هـای استعمارسـتيز و  تاريخ اروپـا نشـان داده اسـت كـه انديشـه. ابن نبى و ريشه كينۀ فرانسويان از اين مرد بررسى نشده است

م مالـك بـن نبـى زمـانى پـرچ. اند غرب تلقـى شـده  عنوان تهديدی عليه موجوديت سلطه خواه در هر كجا كه باشند به آزادی

سازی دينى را بر افراشته است كه كشورش تحت اشغال فرانسه بود و ديگر كشورهای عربى نيز گرفتار تبـاهى اسـتعمار  تمدن

اهميـت . سـازی اسـت برندۀ انديشه اسـلامى بـه سـوی تمدن های ابن نبى هنوز هم بهترين افكار پيش انديشه. اند و استبداد بوده

زدايى از آن در پرتـو  چيزی شبيه بازتوليد جريان تمدنى علمى غـرب و آفـت. آنهاست بودن های او در علمى راهبردی انديشه

  .اگر اين حركت او را نوعى مهندسى معكوس بخشى از تمدن غرب بناميم، شايسته خواهد بود. اسلام

برد و حتى  يورش مىهای تاريخى به اردوگاه امويان  او در تحليل. های درويشى و صوفيانه تاخته است مالك سخت به جريان. ٢

هـای سـلفيت، اخـوان المسـلمين،  توان گفت از نظر ابن نبى جريان       در مجموع مى. از نقد تند و تيز خليفۀ سوم هم ابايى ندارد

هـای آنـان  هـا و اتهـام هـا و صـوفى مهری و سردی سلفى های بى پيداست كه ريشه. دراويش و تصوف رويكرد تمدنى ندارند

هـای  سـازی جامعـه از عقلانيـت و تـلاش هـای صـوفيه عامـل تهى در نگاه مالك جريـان. ين امر نهفته استنسبت به او در هم

. انـد هـای زوال آن بوده معاويه و امويان عاملان اصلى افول اخلاقـى و معنـوی تمـدن اسـلامى و ريشـه. سازنده و تمدنى است

 7يان از اقربايش به انحراف و تباهى كشاند و در مقابل، علىباور او، عثمان مسير خلافت را تحت تأثير مروان و ديگر امو به

بودن بـه  ای حتى اتهام رافضـى تازگى در مقاله به. قلۀ معنويت، روحانيت و عدالت اسلامى و ضامن حيات تمدن اسلامى است

ن از صـفين و سراشـيبى ای سخت به اين ادعا تاخته و سخ محمد الطالبى از ياران نزديك او نيز در مصاحبه. او داده شده است

 .داند       تمدن اسلامى به دست معاويه را برای چنين افكاری ناتمام مى
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انـد و  نخست كسانى كه دين او را نشـانه گرفتـه. مالك دو گروه مخالف سرسخت دارد

ايـن در . انـد گرای تند پنداشته ای هم او را اخوانى و اسلام اند و عده دينى زده به وی اتهام بى

او علمى و برهانى است و كمتـر بـه كسـى  حالى است كه ادبيات مالك آرام و متين و منطق

شايد همين ابعـاد اخلاقـى او باعـث شـده . های او هم قابل تحمل است نقد. شود       ور مى حمله

هـای  هـايش، نسـبت بـه ديگـر شخصـيت های شگرف انديشه است در مقايسه با تأثيرگذاری

  .شرق و غرب جهان اسلام كمترين دشمنان را داشته باشد

های  های جهان اسلام در داخل الجزاير، شرق عربى و اسلامى و سازمان جريانالبته تمام 

هر چنـد برخـى . هايش را تحريم كردند كشورهای غربى مالك را محاصره كردند و انديشه

متفكران سرشناس اسلامى در سوريه مانند جودت سعيد، عبد الصبور شاهين و برخـى ديگـر 

هـايش يـاری رسـاندند، ولـى در  رانه به ترويج انديشـهدر مصر و عمر مسقاوی در لبنان وفادا

هـايش برگـزار  های قبل يك نشست مهم و معتبر جهانى دربارۀ انديشـه مجموع در طول دهه

هـای ابـن نبـى در  البته از يك دهه قبل تاكنون موجى از بيـداری و گـرايش بـه انديشـه. نشد

ارش مـورد اسـتقبال مسـلمانان جهان عرب و در ميان خاورشناسان بـه راه افتـاده اسـت و آثـ

  .جهان قرار گرفته است

هـای  رسد رشد عقلانيت اسلامى در ميـان نخبگـان مسـلمان و بعـدها شكسـت       به نظر مى

گـرا  های افـراط ويژه مصر و ظهور جريان گرا در شمال آفريقا و به های اسلام درپى جريان پى

هـای  های عربـى در سـال يز ناكامى انقلابتازگى داعش و جبهه النصره و ن مانند القاعده و به

اخيــر در كنــار شخصــيت جــذاب و همــراه بــا رويكــرد تمــدنى مالــك، ســبب بازگشــت بــه 

  .های او در ميان نخبگان مسلمان شده است انديشه

  بازگشت به انديشه مالك بن نبى  ها و ضرورت گوی انقلاب و طرح گفت

ويژه در ايران و در سايۀ انقلاب اسلامى  های مالك بن نبى به دربارۀ ضرورت شناخت انديشه

هــای تمــدنى جهــان اســلام اســت كــه اســاس  تــرين نكتــه آشــنايى بــا آســيب خودمــان، مهم

البتـه جهـان اسـلام در دورۀ معاصـر همـواره دسـتخوش تحـولات . های اوست پردازی نظريه

ى بـرای اثبـات تنهاي بنيادين بوده است و در اين ميان، وقوع تجربه انقلاب اسـلامى ايـران، بـه

انگيـز آن در زيرسـاخت  های شـگفت لرزه جوش و خروش جهان اسلام پس از مالك و پس

هـای تمـدنى  با اين همه، همۀ آسـيب. های عصر ما كافى است ها و تمدن های ابرقدرت نقشه
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تنها به حال خود باقى است، بلكه در پىِ انقلاب اسلامى ايران بسـياری از  در انديشۀ مالك نه

هرچنـد . تـری يافـت ها در مواجهه با تهديدهای داخلى يـا جهـانى ظهـور روشـن لشاين چا

تحول عظيمى مانند انقلاب اسلامى ايران تنها شش سال پس از مرگ ابن نبـى و در راسـتای 

ديگر همـۀ آمـال و آرزوهـای مالـك دربـارۀ وحـدت جهـان  سوی های او رخ داد، از دغدغه

های باطنى به استعمارگران و به بيـان مالـك پديـدۀ  ايشاسلام، مبارزه با استعمار، زدودن گر

  .سره بر باد رفت شوم استعمارپذيری و همۀ آمال او دربارۀ انقلاب الجزاير يك

انقـلاب . هـای تمـدنى پـيش رفـت سازی انديشه های مالك بن نبى تا مرز اسلامى انديشه

در مفـاهيم و منظومـۀ  قـرآن كـريم. مورد اهتمام مالك به طريق اولى انقلابى اسلامى اسـت

های مالـك بـا الهـام از آيـات  بسياری از مباحث كتاب. فكری مالك جايگاهى كانونى دارد

  .كتاب االلهّٰ است

های نظری آن جنبـۀ دينـى داشـتن  مايه از اشتراكات انديشه مالك با انقلاب اسلامى و بن

ابعاد دينى پرداخته و های خود از انقلاب الجزاير كمتر به  گرچه ابن نبى در تحليل. آن است

های واقعى، اخلاقى و انسانى ملتى بـرای رهـايى از طغيـان، جهـل،  جريان انقلاب را خواسته

تر، آشكارا از زيرساخت دينـى تمـام  شمارد، در سطحى عالى       استكبار، استعمار و استبداد مى

صراحت بـر ايـن  پژوهان مسيحى غرب به مالك مانند برخى از تمدن. ها ياد كرده است تمدن

.باور است كه اصولاً جز در سايۀ يك انديشه دينى، تمـدنى در تـاريخ رخ نـداده اسـت
1

در  

. های او مسير امت اسلامى با مسير تمدن غربى تا مرز تبـاين و تنـاقض پـيش رفتـه اسـت ايده

 ناپـذير در عينيـت های افراطى، غيرعلمـى، نـامعقول و تحقق باكانه به انديشه مالك بن نبى بى

  .ای تاخته است های تمدنى و توسعه اجتماعى و بيگانه با شاخص

                                                              
تفصيل نقش زيرسـاختى و منطقـى  به شروط النهضهدر كتاب » أثر الفكرة الدينية فى تكوين الحضارة«ابن نبى در فصلى به نام . ١

سـاز و پردازشـگر  دين از نظر مالـك هويت. ا كاويده استگيری تمدن ر پذير چارچوب دين در شكل و بلكه علمى و آزمون

به نظر او، بدون انديشۀ دينى و تنها با در اختيـار بـودن . و زمان و عامل تركيب آنهاست) زمين يا ماده(مناسبات انسان، خاك 

ك درباره نقش دين در يكى از نقاط اوج انديشه مال. انسان، زمين و زمان، اتفاقى نخواهد افتاد و تمدنى شكل نخواهد گرفت

دهى بـه تمـدن سـخن گفـت؟  توان از امكان اجرای مبنای قرآنى در شـكل       آيا امروزه هم مى«: سازی اين عبارت اوست تمدن

باری ترديد و دودلى در پاسخ مثبت به اين پرسش ناشى از جهل به اسـلام و نقـش كلـى ديـن در جهـان هسـتى اسـت، زيـرا 

عامل دين عنصر تأثيرگـذار و قابـل اجـرا و اسـتفادۀ . دن از حقايق جاودان و تغييرناپذير دين استهای تم ظرفيت ادغام مؤلفه

گانه معـروف تمـدن،  هـای سـه ای الگـو ميـان مؤلفـه از نظر او نبودن انديشه). 65: 2000ابن نبى، (» هاست ها و مكان تمام زمان

آيد، نه توليد و ساخت تمدن و سـبك        گانه پيش مى ی عناصر سهو تراكم گسيخته و واگرا) به تعبير او تكديس(صرفاً انباشت 

التوجيـه : بـه بعـد، فصـل 94: نيـز، همـان. من التكـديس الـى البنـاء: ، فصل44: همان: باره نك در اين. معنادار و مستقل زيستن

  .الأخلاقى
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اسلامى تمـدن از نگـاه ابـن نبـى دليـل  ـهای طرح دينى  مايۀ فكری و رسالت شناخت بن

بودن مغـرب عربـى و  دور از دسـترس. های جهـان عـرب و غـرب بـا اوسـت مهری اصلى بى

اسـت، امـا در مـورد  گسست جغرافيايى و تمدنى شرق و غرب جهـان اسـلام يـك حقيقـت

اين پرسش جـدّی . ای بيش نيست ها اين امر بهانه بودن ابن نبى برای ما ايرانى توجيه ناشناخته

است كه چرا محمد آركون الجزايری، جابری و طـه عبـدالرحمن و عبـدااللهّٰ عـروی مغربـى، 

راشد الغنوشى، ابويعرب مرزوقى، عبد المجيد شرفى، محمد طـالبى تونسـى، حسـن حنفـى، 

هـا و  را دانشـگاه... صرحامد ابو زيد مصری و بسياری ديگر از عالمان مغرب عربى و مصر ون

  های ابن نبى ناشناخته مانده است؟ شناسند، ولى انديشه       های ما مى حوزه

آفرين  های انقلابى، اسلامى، قرآنى، تمـدنى و وحـدت شخصيت مالك بن نبى و انديشه

در ميـان . شـمار آورد های ايران و الجزاير به زرگى ميان انقلابحق بايد پل ارتباطى ب او را به

نخبگان و متفكران عربى سده اخير هيچ شخصيتى در عمق نگاه، سـلامت بيـنش، آرامـش و 

اش  هـای تمـدنى متانت اخلاقى و قرابت فكری با جريان بزرگ انقلاب اسلامى ايـران و افـق

» شـدن فرهنـگ در مسـير جهانى«با عنـوان  فهمشکله الثقاوی در كتاب . اندازه مالك نيست به

  :گويا، زبان حال امروز جهان اسلام را نوشته است

روشنفكر مسلمان بايد از زوايه فراخناك . بحران اخلاق و فرهنگ عامل افول است

انسانى به پيرامـون خـود بنگـرد تـا بـه نقـش خـاص خـود و فرهنـگ خـود در ايـن 

تحول زيرساختى نخست در عرصۀ شرايط چنين . جهانى پى برد ـچارچوب انسانى 

هـا  دهد، بلكه مبتنى بر شرايط اخلاقى و در چارچوب انديشه و محيط مادی رخ نمى

پيما نبود، اما وجـدانى داشـت بـه  های جهان گاندی واجد موشك. شود گر مى جلوه

های امروز انديشه او  اين ضمير درونى بيش از ماهواره. فراخناكى ظرفيتِ تمام عالم

او با همين انديشه و درونش به امتى در عرصـه جهـانى بـرای تحقـق . جهانى كرد را

رو، هيبـت و شـوكت امـت اسـلامى گـاه دارای  از ايـن. آرامش و امنيت تبديل شد

هـا بـا مقتضـاهای  كه اين انديشه شرطى شدن است، به هايى با گنجايش جهانى انديشه

بايد بگويم كه بحران جهان اسلام از همواره ... مورد نياز انسان معاصر سازگار باشد

اگـر ايـن بحـران . هـا بـوده اسـت ديرباز، بحران در اشيا و ابزار نبود، بلكه در انديشه

درستى شناخته نشود، نسل جوان جهان اسلام همچنـان گرفتـار بيمـاری مهلـك و  به

ن های عرب و مسلمان وظيفه دارند به جوانا مربيّان سرزمين... مزمن خود خواهد بود
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بياموزند كه راه و رسم صدرنشينى در دنيای انسانيت چگونه است، نه اينكـه سـبك 

  .)113 : و2000نبى،   ابن(ها و پيروی از آنها را به آنان بياموزند  زندگى روس و آمريكايى

های مالك سبب اهتمام فزاينـده بـه برخـى از  رسد شناخت اندك ما از انديشه       به نظر مى

البته ارزش عالمان بزرگ مصر. م سياسى بوده استهای اسلا جريان
1

بر كسى پنهان نيسـت،  

هــای ايــن انديشــمند و  كــم در نقطــۀ عطــف انقــلاب مــا، توجــه ويــژه بــه انديشــه امــا دســت

سـاز اسـلامى و تـلاش بـرای  های نظری او دربارۀ انقلاب و الگوهای فكری تمدن چارچوب

تـرين  از مهم الظـاهرةُ القرآنیـه. سته اسـتبازسازی منطق مشترك و جهانى اسلامى كاری شاي

بـر خـلاف بسـياری از . آثار تمدنى اوست كه مورد توجه ويژه شهيد صـدر نيـز بـوده اسـت

كننـد يـا در پايـان عمـر        های قرآنى را زينت چهره علمى خود مى متفكران عرب كه ويژگى

هـای خـود را بـازخوانى  هايى به قرآن دارند، ابن نبى زيرساخت انديشه علمى خود بازگشت

  .)94و  55 : ج2000نبى،   ابن(داند        تمدنى قرآن مى

دهـد كـه روح  های بزرگ از حركـت توفنـدۀ جـوامعى خبـر مى بررسى تطبيقى انقلاب

در حقيقـت، . كنـد       شـان ميـل رسـتاخيز مـى فطری آنها بـرای قيـام و بازيـابى كرامـت انسانى

شـدن  شدن و سير طبيعى، منطقى و حقـوقىِ حكومتى دولتى ها وارد چرخۀ كه انقلاب تازمانى

هـای  ها، دليـری گرايى ها، آرمان ها، ادبيات، گفتمان ارزش. نشده باشند، روح مشتركى دارند

. هـای گونـاگون قابـل ديـدن اسـت ها و تجلـى مبارزه و روح بلندنظری در همۀ آنها با شكل

هـای عربـى كـه در كارنامـه  نسه و برخى ملتّهای بزرگى مانند ملتّ الجزاير، ايران، فرا ملت

هـای همگـرا و  هـای بـزرگ دارنـد، در دوران انقـلاب دارای آرمـان تاريخى خـود انقـلاب

آزادی از قيد ديكتاتوری و استبداد، رهايى از فقر و فساد، بازگرداندن . نزديك به هم هستند

                                                              
هـای اخيـر جهـان عـرب  ر برخى از نوشـتههای مالك بن نبى و متفكرانى همچون سيد قطب د وجوه اشتراك و افتراق انديشه. ١

گـری و تكفيـر  های سيد قطـب بـه سـوی افراطى در اين مطالعات تطبيقى همواره بر تهديدهای نهفته در انديشه. شود       ديده مى

ای از راشد الغنوشـى رهبـر حركـت نهضـت اسـلامى تـونس بـا  در همين زمينه پايگاه اينترنتى الجزيره مقاله. تأكيد شده است

هـای تكفيـری و سـلفى سـيد قطـب  غنوشى در اين مقاله آشكارا بـه ريشـه. منتشر كرد» بين سيد قطب و مالك بن نبى«عنوان 

غنوشـى در ايـن مقالـه مطلـب . حال، به اشتراك ديدگاه سيد و ابن نبى در مرحله آغاز مبـارزه تأكيـد دارد درعين. اشاره دارد

اسلامى ايران با سيد قطب در مراحل آغاز مبارزه و زيرساخت تمدنى اسـلامى  بسيار مهمى هم درباره مناسبات فكری انقلاب

فقط  و نـه(های قدرت و برخوردهای عينى جهانى  سياسى آن در مصاف با موازنه ـو سپس با مالك بن نبى در طرح اجتماعى 

الحضارية بين مالـك بـن نبـى وسـيد المسألة «ای با عنوان  نيز دكتر سليمان الخطيب مقاله. گفته است) با چهره عقيدتى محض

  ).20، ش2003مجلةُّ الرؤی، : نك(منتشر كرده است » قطب
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خـواهى در  ، عـدالتهای مردمـى استقلال و حاكميت سياسى و اقتصادی، بازگشت به ارزش

هـا، استعمارسـتيزی و مبـارزه بـا عوامـل داخلـى آن در ضـمن گفتمـان مشـترك  همۀ عرصه

هـای  های مشـترك انقـلاب اين محورهای مهـم و ماننـد آن را بايـد سرفصـل. هاست انقلاب

  .بشری دانست

هـای همگـون آنهـا  های جهان و تمركز بـر آرمـان با كشف اين گفتمان مشترك انقلاب

. ها را به راه انداخت گوی جهانى انقلاب و  ها رسيد و گفت توان به گفتمان معاصر انقلاب       مى

هـا از شـرايط الجزايـر، فرانسـه،  گوی انقـلاب و  شرايط جمهوری اسلامى بـرای طـرح گفـت

البتـه سـاختار فكـری و ادبيـات سياسـى جمهـوری . تر اسـت روسيه و كشورهای عربى آماده

ز به بنای ادبيات مشـترك تعامـل بـا كشـورهای اسـلامى موفـق نشـده اسلامى به دلايلى هنو

هـا، بلكـه ناشـى از درگيـری بـا  ها و توانسـتن سبب فقدان ظرفيت است، ولى اين آسيب نه به

البتـه انقـلاب اسـلامى ايـران بـا وجـود . های درونى است های بيرونى و تحمّل آسيب چالش

اش، هنـوز بـر اصـول  نج سـال از پيـروزیگذشت بيش از پنجاه سال از آغـاز آن و سـى و پـ

های  ها در مبانى و اصول انقلابى ما در مقايسه با استحاله دگرگونى. فشارد اش پای مى انقلابى

گرچـه برخـى از . هـای فرانسـه، الجزايـر و روسـيه چنـدان قابـل ذكـر نيسـت اساسى انقلاب

  .ها، مقتضای سير معقول و منطقى انقلاب تا حكومت است تحول

هـای جهـان  تـرين انقـلاب ر صورت، انقلاب الجزاير و انقلاب اسلامى ايران بزرگدر ه

جای شـگفتى اسـت كـه تـاكنون اصـولاً مناسـبات و . آيند       شمار مى اسلام در سدۀ گذشته به

منظور . درك مشتركى از اين دو انقلاب در ميان دو ملت ايران و الجزاير پديدار نشده است

هـای  هـا و جامعـه ها، بلكـه در ميـان ملـت ها و حكومت ر سطح دولتاز چنين همگرايى نه د

. ها نيسـت متوجه دولت» ها گوی انقلاب و  گفت«اصولاً پيشنهاد . های انقلابى است مدنى امت

هـای اصـلى انقـلاب الجزايـر مايـل باشـد و يـا  بسا دولت فعلى الجزايـر بـه احيـای ارزش چه

ش با اين كشور اجـازۀ طـرح مباحـث مشـترك های جمهوری اسلامى در مناسبات محدوديت

هـا نيسـت،  ها طرحى بـرای عملكـرد دولـت گوی انقلاب و  انقلابى را بدهد؟ در نتيجه، گفت

در » جامعۀ مدنى امت اسـلام«ها بايد بروند؛ مسيری روشنى كه اگر  بلكه راهى است كه ملت

  .پى آن برود، نتايج مباركى در پى خواهد داشت

پايان انرژی برای ادامـۀ حيـات ارزشـى و انسـانى  های بى ذخيره. اند عدنها مانند م انقلاب

. انـد مثابـۀ مبـانى تجديدپـذير بـرای تمـام تحـولات اجتمـاعى تـاريخ بشـريت آنها به. جوامع
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هـای  مردمانى كه در الجزاير و فرانسه انقلاب كردند حق دارند در سايۀ اصول و زيرسـاخت

هـای رسـمى خـود را  هـا و نظـام د ادعاهـای دولـتاخلاقى، ارزشـى و آرمـانى انقـلاب خـو

هـا،  انقـلاب. آيـد ها بـه سـر نمـى ها و نظام ها با تحقق دولت عمر انقلاب. آزمايى كنند راستى

  .تمدنى هر كشوری است ـهای اجتماعى  عمق استراتژيك و ماندگار و پرتوان ساختاری

ب رخ داده باشـد و هـيچ سـار يـك انقـلا هيچ پيشرفتى در دنيا نيست، جز اينكه در سايه

انقلاب ايـران و الجزايـر . تمدنى بجز در پرتو درخشش يك انقلاب دينى ظهور نكرده است

. اسـت9های مكى و مدنى به رهبری پيامبر خدا محمـد مصـطفى پرتوهايى از انقلاب انسان

، توان گفت هيچ انقلاب و تمـدنى در خـارج از رحـم ديـن و مطالبـات فطـری       رو، مى از اين

  .يابد انسانى، دينى و الهى شكل و قوام نمى

برای نمونه، نگرش همسو و همگـرای ابـوذر غفـاری، دكتـر شـريعتى و مالـك بـن نبـى 

های مقـدس عليـه ظلـم و نـابرابری قابـل توجـه  های منطق انقلاب و شورش دربارۀ ضرورت

رون جريـان است؛ يكى از عمق تاريخ و ديگری از بستر انقلابـى مـردم ايـران و سـومى از د

اند، اما هر سه در يك مسير و يك گفتمان انقلابـى  انقلابى الجزاير عَلمَ انقلاب را به پا داشته

هر سه، عليه اتراف حكام و فساد نخبگانِ پيرامون شورانگيز سخن گفته، . كنند  گو مى و گفت

دسـت   م بـههای مبنـايى صـدر اسـلا رفتن ارزش تاراج پرده از به هر سه بى. اند افشاگری كرده

هـای  هـای انقـلاب هر سه نسبت بـه اسـتحالۀ ارزش. اند تباهكاران اموی و عباسى سخن گفته

خوانندۀ ايرانى و انقلابى، از سخنان ابوذر و شريعتى آگاه اسـت و در . اند بزرگ هشدار داده

  :اينجا منظر مالك قابل توجه است

ماننـد جايگـاه او در ميـان گونه بوده است موقعيت زن در جاهليت عربـى، عينـاً  اين

تا آنجا كه در تورات به اينكه زن روح دارد قائـل . يهوديان و مسيحيان قبل از اسلام

  نـازد        زياد بن ابيه، والى عـراق در دوران معاويـه، بـه پـدرش ابوسـفيان مـى. اند نبوده

و همزمان شرم ندارد كـه بگويـد مـادرش از سـفاح طـائف
1
  آبسـتن شـد و او را بـه  

  !نيا آوردد

اين تغيير و تحول مثبت و نقطه . اسلام آمد و اين فضای روانى عليه زنان را تغيير داد

. بينـيم       هـای آخـر خلافـت عثمـان مـى باری در سال گوی تأسف و  عطف را در گفت

                                                              
  .، بدكاره و بدنامِ شهر طائف، خودِ ابوسفيان است»سفاح طائف«منظور ابن نبى از . ١
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همـواره . دانيم كه اين خليفه، دارای اخلاق و حكمت خلفای سابق نبـوده اسـت       مى

. اش بـوده قـرار داشـت بن حكم كه مشاور عـالى انش مانند مروانتحت تأثير نزديك

هـای مـروان باعـث شـد كـه دسـتگاه  حكمتى عثمان و تأثيرپـذيری از مشـاورت بى

برخـى از . خواری در ميـان اقربـای او گـردد اش آغشته به امتيازدهى و رانت سياسى

نتيجه، عليـه  در. هايى را در دستگاه خلافت نداشتند صحابه معروف تاب چنين فساد

گونه بود كـه عثمـان كـه زمـانى چهـرۀ  بدين. عثمان زبان به نقد و اعتراض گشودند

اوج ايـن . گونه مورد هجوم و انتقاد قـرار گرفـت نيكويى در آغاز اسلام داشت، اين

گوی ديگری ميـان عثمـان و  و  اند گفت گفته. شود       حملات در گفتار ابوذر ديده مى

وقتـى اعتـراض ميـان . های دربار عثمان در گرفت ها و تباهى ادعمار بر سر همين فس

اين عبارت كافى بود كه فـرد . آنها بالا گرفت، خليفه او را فرزند سميه خطاب كرد

شمشير بكشد و در راه دفاع از ناموس و عرض خـودش يـا قصـاص كنـد يـا كشـته 

ای خليفـه،  بله : شود، اما عمار ياسر بر خلاف تصور عثمان با آرامش تمام پاسخ داد

دليل تغييـر در نگـرش مسـلمانان  تنها بـه اين پاسـخ عمـار، نـه. من فرزند سميه هستم

االلهّٰ  رضـوان(نسبت به زن بود، بلكه عمار واقعاً حق داشت به مـادر فـداكارش سـميه 

  .)61: 1998نبى،   ابن(افتخار كند ) عليها

تـازد و        ود بارها به خليفه سوم مىجالب اينكه مالكِ انقلابى كه دليرانه در محيط سُنىّ خ

كند، در ادامۀ ماجرای عمار و عثمـان ضـمن شـرح كامـل مـاجرای        با عظمت از على ياد مى

شهادت سميه مـادر عمـار، بـه مقايسـه دو صـحنه از انقـلاب فرانسـه و انقـلاب صـدر اسـلام 

  :گويد       او مى. پردازد       مى

كه نومسـلمانان را بـرای  م ميدان رنجديدگان و شهدا؛ جايىدر مكهّ، ميدانى بود به نا

شباهت به ميـدان  اين ميدان بى. كردند       داند و شهيد مى       اقرار و ترك دين شكنجه مى

با اين تفاوت كه وضعيت و شرايط . دوگريف پاريس در اثنای انقلاب فرانسه نيست

هـا عليـه انقـلاب بودنـد و  در ميـدان شـهدای مكـه جـلاد. در اينجا معكـوس اسـت

  .)62  :همان(شدگان شهدای انقلاب  رنجديدگان و شكنجه

در فصـل مسـتقلى بـه  بین الرشّاد والتیّـهابن نبى ماجرای عثمان، ابوذر و عمّار را در كتاب 

او در ادامه به تغيير نگرش جامعۀ انقلابى . آورده است» سيمای كلى نهضت زنان الجزاير«نام 

راز قصـه شـهادت سـميه و طعنـۀ خليفـه بـه عمـار و . ير به زنان پرداخته استو مسلمان الجزا
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ــأثير انقــلاب آزادی ــر ت ــى ب ــد مالــك مبن ــدن او در همــين تأكي ــد ســميه نامي ــه  فرزن   خواهان

و استعمارستيز الجزاير بر نگرش مردم به زن و نقش حيـاتى زنـان در پيـروزی ملـت الجزايـر 

  .نهفته است

عنوان نقطۀ انحراف بـزرگ  ش از فاجعه تمدنى جنگ صفين بهبار در آثار مالك چندين 

  در مسير تمدن اسلامى و تغيير جهت جريان و گفتمان روحانى و معنـوی بـه گفتمـان مـادی 

  باكانـه سـخن  و آلوده به مطـامع دنيـا و در نتيجـه تخريـب مسـير درسـت تمـدن اسـلامى بـى

.گفته است
1

  

. دۀ انقـلاب اسـلامى ملـّت ايـران اسـتنظام جمهوری اسلامى، الگوی حكـومتى و زاييـ

بستگى و همدلى ميان جوامع و ساختار سياسـى جهـان اسـلام،  تحقق امت اسلامى، ايجاد هم

هـای جهـان اسـلام، مبـارزه بـا  های عدالت و توسعه و نهضت در تمام عرصـه تحقق شاخص

هـای  گرايـى، فسـاد و تبـاهى گـری، جهـل و خرافـه مظاهر بزرگ اسـتعمار، اسـتبداد، اشـغال

هـای توحيـدی و معنـوی و توسـعۀ  اخلاقى، استقلال و اتكـای بـه خويشـتن و تـرويج ارزش

های بنيادين  ترين غايت نگرش تمدنى در حركت انديشه و عينيت امت اسلامى از جملۀ مهم

تـوان ايـن محورهـا را        های ابن نبى، آشكارا مى با انصاف در انديشه. اين انقلاب و نظام است

البته مالـك از نگـاه تمـدنى بـه . شمار آورد های طرح تمدنى مالك نيز به رين برنامهت برجسته

كنيم با مسائل فرعى و ايجاد همبستگى ميان آنها و رفـع        نگرد و ما تلاش مى       مسائل فرعى مى

مقايسه اين دو بسيار بـا اهميـت اسـت كـه البتـه فرصـت . موانع به يك گفتمان تمدنى برسيم

  .طلبد       مىديگری 

نگری، انصاف، صـداقت و پيـروی از الگـويى علمـى و  در ميان متفكران معاصر در عمق

ای تمدن و انقـلاب  شناسى روحى، نفسى، اجتماعى، سياسى و انديشه منطقى در مسيرِ آسيب

                                                              
ايـن . تـا صـفين اسـت ترديد نيست كه مرحلۀ آغازين تمدن اسلامى از غار حـرا«: گويد       ، مىشروط النهضـهابن نبى در كتاب . ١

در ايـن مرحلـه، روح . ترين دورانى است كه عناصر جوهری دين و روحانيت بر مسير تمدن اسلامى حاكم اسـت مرحله، مهم

مــن . دينــى و ايمــانى مســلمانان عامــل نفســى و بــاطنى اصــلى اســت؛ از حــراء آغــاز و بــه اوج خــود در صــفين رســيده اســت

رخدادی كه روند تاريخ اسلام را دسـتخوش تغييـر اساسـى . جه اين اتفاق خطير نشدندنگاران متو ام كه چرا تاريخ زده شگفت

سوگمندانه مورخان مسـلمان در حادثـۀ بـزرگ و حسـاس . نمود و تمدن اسلامى را به مسير قيصری و پادشاهى منحرف كرد

ت كه بدانيم بـا ايـن تحـول و نقطـۀ برای ما مهم اين اس! صفين به يك اتفاق ثانوی و فرعى، يعنى آغاز جريان تشيع نگريستند

برندۀ آن بودنـد، بـه سـطح زمـين و توسـعه و امتـداد افقـى از  هايى كه نيروی نامتناهى پيش عطف، تمدن اسلامى از عمق جان

اين گونه بود كه تمدن اسلامى از گنجينۀ معنويت و روحانيـت خـود تهـى . ساحل اقيانوس اطلس تا مرزهای چين كشيده شد

 ).58: 2000ابن نبى، (های عقلى، علمى و مادی افول كرد  ها به سطح زمين و جاذبه جانشد و از عمق 
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هـای  ويژه آنكه او پا به پای انقلاب، استعمار و غـرب تحليـل به. كسى همچون ابن نبى نيست

  .از آنها به دست داده است كارامدی

  های ابن نبى خاستگاه انديشه

بـا . كند كه او فرزند زمانه خويش است های مالك آشنا باشد، ترديد نمى كسى كه با انديشه

هـای خـود را در راسـتای شـناخت  او مسـير انديشـه. رنج و درد انسان معاصر خود آشناست

رفت از آنها و بازمعماری مدنيت  ونعميق مشكلات تمدنى و سپس تلاش شورانگيز برای بر

انديشه و عمل او با مطالبات عصر خود با تمام تحـولات و حـوادثى  .كند       اسلامى هدايت مى

های انديشه  در نتيجه شناخت ريشه. كه جهان اسلام و غرب آبستن آن بود رابطه وثيقى دارد

انى او حقايق عصر آفريقا و بهترين ابزار شناخت مب. او بدون شناخت زمانۀ وی ممكن نيست

های اسـلامى و  ويژه الجزاير، وضعيت جهـان اسـلام و مناسـبات اسـتعمارگران بـا سـرزمين به

  .عربى است

هـای آنـان را بايـد در  هـای انديشـه بر خلاف بسياری از انديشـمندان مسـلمان كـه ريشـه

ايل فكـری و جو كـرد، شـم و های عقيدتى، قومى و مذهبى آنـان جسـت ها و يا انديشه كتاب

هـای الجزايـر و جهـان معاصـر  الگوی علمى و آرای مهم ابن نبى بر آمـده از درك واقعيـت

هـايش دربـاره انقـلاب الجزايـر آن را محكـى  نيز چنان كه روشن است او در انديشه. اوست

وی تحولات الجزاير و الگوهای تعامل مـردم . داند       های تمدنى و انقلابى عام مى برای انديشه

هـای تمـدنى  ای از سيمای كلى آسـيب های تمدنى آنجا را نمونه آن ديار با استعمار و آسيب

پايـان دو جنـگ جهـانى، رقابـت دو محـور سـلطه و . آورد       كل جهـان اسـلام بـه شـمار مـى

گانه هـای سـه ايدئولوژی جهانى برای استعمار عالم، بحـران
1

هـا و چيزهـا  هـا، انسـان انديشـه 

هـای متنـوع تـاريخى، قرآنـى و  ند جهان اسلام و سرمايۀ عظيم شـناختدر رو) محصولات(

                                                              
شناسى تمدنى ابن نبى است، امـا او ايـن  در واقع سه محور مهم آسيب» مشكلة الأشيا«و » مشكلة الأشخاص«، »مشكلة الأفكار«. ١

در كتـاب مشـكلة . كند       ديگر واكاوی مى ر تعامل با يكها را نه گسيخته و واگرايانه، بلكه در كنار هم و د سه مجموعۀ آسيب

گانه  ابن نبى در ايـن سـه. هستيم) مادی(تنيدۀ هر سه مشكل فكری، انسانى و محصولى  الثقافه ما شاهد حضور همزمان و درهم

ز پيوند ميان اين سـه بـاور كننده دينى برای برقراری نوعى ا گانۀ معروفِ انسان، زمين و زمان به كاركرد تركيب نيز همانند سه

گمــان در آفــات  در نتيجــه، آســيب در انديشــه ممكــن اســت در آســيب در مــاده و محصــول و آســيب در محصــول بى. دارد

هـا  گانه رو، رابطـه ايـن سـه از ايـن. های فكری ريشه داشـته باشـد بسا در آسيب ای و انسانى و نيز آفات در اشخاص چه انديشه

 .كنشگرايانه است و همهمواره تابع الگوی جدلى 
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هـای سـازمان فكـری  مايـه شناسـانه علمـى و فنـى، بن های روش شناختى و نيز تخصص جامعه

  .اوست

و فاجعۀ حاكميت جهل بر مـردم و ضـرورت » مشكلات افكار«مالك چه در آنجا كه به 

مشــكلات «رد و چـه آنجـا كــه دربـارۀ رسـتاخيز علـم و آمــوزش در جهـان اسـلام اشــاره دا

گويد، همواره نگـاهش        های منابع انسانى و مديريتى و مانند آنها سخن مى و آسيب» اشخاص

باور مالك استعمارگر برای موفقيـت  به. از تمدن سرچشمه دارد و به تمدن دوخته شده است

چار انواعِ جهل، فقر و فسـاد نا های استعمارشده به خود در مكيدن تمام منافع سرزمين و انسان

شـوند كـه فاقـد        هـايى تبـديل مـى اسـتعمارپذيران بـه انگـل. دهد را در محيط خود اشاعه مى

در زنده مانـدن، خـود را وابسـته و بلكـه . اند هرگونه قدرت توليد و درك مستقل از زندگى

  .شود ها مى ها و انسان ناستعمار سبب مسخ هويت انسانى سرزمي. دانند       مديون استعمارگر مى

هـای  های متنـوعى از آسـيب همزمانى زيستِ مالك با فاجعۀ استعمار الجزاير و مجموعه

ناشى از استعمار و سپس انقلاب بزرگ اين كشـور در رهـايى از پديـدۀ اسـتعمار كـه خـود 

گذار  های انديشگى او سخت تأثير های علمى بسياری در آن دارد، بر دغدغه مالك هم نقش

گران متفكـر جهـان اسـلام از وضـعيت نابسـامان  رنج عميق ابن نبى مانند ديگر اصلاح. ستا

  .های او مشهود است مسلمانان در نوشته

او در . های مالك اسـت های اصلى و مبنای انديشه گرايى از شاخص گرايى و عينيت واقع

ابـن . اسـانه داردشن های اختلافى و فكری پرداخته است، رويكردی آسيب هر جا كه به مقوله

های عينى را نقطۀ آغـاز بيـداری و نهضـت  ها، موانع، مشكلات و ناگواری نبى درك چالش

دارد در مســير        هســتند كــه انســان را وامــى  ای هــای خلاقانــه هــا، دغدغــه دشــواری«: دانــد       مــى

.)21 : 1991نبى،   ناب(» رفت از آنها تلاشى مبتكرانه و مبتنى بر تلاش و انديشه داشته باشد برون
1

  

انـد و بــا  كـرده هـايى كـه اصـولاً احســاس دغدغـه و دشـواری نمـى او بـا توصـيف نسـل

بر اين   جانبه، های همه پيونددادن آن به ادامه استعمار بر آنها و ركود نهضت و توسعه نيافتگى

هـای بـزرگ در زنـدگى فـردی و اجتمـاعى،  امر تأكيد دارد كـه احسـاس رنـج و دشـواری

هـای  به نظـر او درك دشـواری. ن گام بيداری و حركت به سوی نهضت و رشد استآغازي

                                                              
تمـام ايـن فصـل از كتـاب، . اسـت تأملاّتهای كتاب  عنوان يكى از فصل» الصّعوبات بوصفها علامة نموّ فى المجتمع العربى«. ١

. داند       ها را نقطۀ آغاز بيداری تمدنى مى ابن نبى درك درد جهل، فقر، فساد و احساس سختى. درباره موضوع پيش گفته است

  ).21: 1991بن نبى، : نك(گرايى در انديشه مالك است  شاخص بزرگ عينيت اين همان
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مبالاتى و احساس آرامـش و  توان بى       جهان اسلام نشان ورود به مرحله مبارزه است؛ يعنى مى

  .رفاه را از عوامل ادامه وضعيت كنونى و پرهيز از قيام، انقلاب و تمدن به شمار آورد

البتـه او . شناسـان غربـى اسـتنادهايى دارد ثارش به سـخنان تمـدنابن نبى در جای جای آ

گرايى و توجه به خط كلى قرآنى و سـنتى خـود را  همواره در همه آثارش استقلال نظر، بوم

هـای او از  كند، اما در تأثيرگذاری برخى از آنان بـر انديشـۀ مالـك و بهـره       همواره حفظ مى

مـدت او در فرانسـه  اقامت طولانى. اش ترديدی نيست دنىهای تم های آنان در تحليل انديشه

  .مداران اروپا را برای او فراهم آورد گوهای بسيار با سياست و  زمينۀ گفت

مالك بيش از سيد جمال، اقبال و حتى ابن باديس از محمد عبده تـأثير پذيرفتـه و روش 

كند پيداست كه خود        مىاز نقدهای تندی كه از مصلحان معروف . او را بيشتر پسنديده است

ترديـد چنـان كـه خـود او بارهـا از  داند، امـا بى       را حامل رسالت جديدی در اصلاح امت مى

بودن انديشه سخن گفتـه، او نيـز از آرای ابـن خلـدون، سـيد جمـال، عبـده، اقبـال و  تراكمى

تحليلـى در در انديشـه فيلسـوفان غـرب و شـرق هـر جـا روش يـا . ديگران بهره گرفته است

هـای  رد پـای انديشـه. آمده اسـت از آن بهـره بـرده اسـت       راستای انديشه كلان او به كار مى

در روش تحليـــل و بينشـــش . غـــرب و شـــرق در طـــرح كـــلان او قابـــل پيگيـــری اســـت

  .كند       های عقل رياضى و مهندسى او هم آشكارا جلوه مى تأثيرپذيری

سبب طرح مباحثى عليه اسـتعمار  او در زمان اقامت و بهدليل فشارهای دولت فرانسه بر  به

و در جهت بيداری جامعه عربى اسلامى، مالك كه به دشـمن درجـه يـك در نظـر اسـتعمار 

ابـن نبـى در . تبديل شده بود، ارتباطاتش با متفكـران ديگـر كشـورها بسـيار محـدود گشـت

و نيز از استعمار كشيده است، های خويش  قوم ميهنان و هم اش رنج بسيار از هم مبارزه فكری

های عالمـان و متفكـران شـيعى يـا ايرانـى  در آثار مالك از تعامل، ارتباط يا استناد به انديشه

از مـاجرای  الآسـیویه فکرةُ الافریقةُالبته وی در چندين مورد از جمله در كتاب . خبری نيست

گفتـه اسـت، امـا در  شدن نفـت ايـران سـخن كودتای استعمار عليه مصدق و نيز صنعت ملى

  .ظاهر انقطاع كاملى ميان او و عالمان ديگر بوده است دنيای تفكر به

  از مهندسى برق تا مهندسى تمدن

های اخير جهان عرب و اسلام، پديدۀ نوانديشـى مهندسـان و عالمـان عرصـۀ تجربـى  در دهه

مقاصـدگرايى گرايى و روشنفكری دينى و نيز گفتمـان انديشـه  موج عقل. برانگيز است تأمل
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ايـن نهضـت فكـری بـيش از همـه در . های اخير جهان اسلام فراگير شد در شريعت در سده

شايسـته اسـت چنـين مـوج . مراكش، الجزاير، تونس، مصر و منطقۀ شـامات و ايـران رخ داد

های بزرگى بدانيم كه به رهبـری علمـى و سياسـى متفكـران و  طلبى را حاصل جريان نهضت

الدين اســدآبادی، محمــد اقبــال لاهــوری، عبــدالرحمن  ســيدجمالگرانــى همچــون  اصــلاح

كواكبى، محمد عبده، سعيد نورسى، سـيد قطـب، عـلال الفاسـى، ابـن عاشـور، خيـر الـدين 

تونسى و قهرمان انقـلاب الجزايـر عبـدالرحمن ابـن بـاديس بـود كـه بسـتر مناسـبى را بـرای 

  .يشه اسلامى پديد آوردمند در الهيات اسلامى و اند مند و روش های نظام انديشه

ــاگــر بــه مقــولات اصــلى عصــر نهضــت عربــى  هــای  اســلامى و كــانون دســتورعمل ـ

ترين  عنوان مهم گرايى به خردی و خرافه گران بزرگ اين عصر توجه كنيم، جهل، بى اصلاح

ماندگى، علم و خردمندی و تمسك به علل و اسباب علمى و معقول جامعـه و  شاخص عقب

  .شمار آمده است ترين راه توسعه به همعنوان م طبيعت، به

بازرگان يكى . پژوه هستيم های سى و چهل نيز شاهد جريان مهندسان اسلام در ايران دهه

های تفسـير مـتن  هايى از علم و خرد ميان روش كوشيد پل       ترين اين افراد است كه مى از مهم

نيت دنيای اسـلام كـه در ادبيـات بازگشت به علم و عقلا. ويژه تفسير قرآن بسازد شرعى و به

هـای توسـعه، اسـتعمار، نقـد  پردازان دو سدۀ گذشته جهـان اسـلام شـاهديم، از مقولـه نظريه

گرايـى و  هـای شـديد بـه عقـل های دينى و تقابل سنت و مدرنيته در غرب و گـرايش انديشه

ويژه  ان و بـهدور از درستى يـا نادرسـتى تعامـل شـرقي  به. گرايى تأثير پذيرفته است سپس علم

گـران جهـان اسـلام پديـدۀ  های آن، بايد اذعـان كـرد كـه اصـلاح مسلمانان با غرب و مقوله

در حقيقت تلاش . آغاز كردند) شناسى شرق(تر از استشراق  را پيش) شناسى غرب(استغراب 

های توسعه غرب در مصـر و  اسلامى برای شناخت ريشه ـوسيعى در ميان انديشمندان عربى 

  .يقا و نيز شبه قاره و ايران آغاز شدشمال آفر

سيدجمال، محمد اقبال لاهوری، محمد عبـده، سـيد قطـب، مالـك بـن نبـى، شـريعتى و 

هـای پنهـانى از آن را در عـين گفتمـان  بسياری ديگر يا در غرب تحصـيل كردنـد و الگـوی

. شتندهای جدی دا های غرب واكنش كم نسبت به مقوله انتقادی از غرب پذيرفتند و يا دست

باكانه و البتـه  اند كه بى اينها غير از روشنفكرانى از ايران، مصر، شمال آفريقا، عراق و شامات

برداری كامل از الگوی غرب بودند و آشكارا راه نجـات را در  متأسفانه منفعلانه در پى گرته

  .پنداشتند       شدن انديشه و عمل مى غربى
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سروش، شبسـتری، ابوزيـد، : و مسلمان مانند های نزديك روشنفكران عرب اما نسل دهه

محمد اركون، محمد عابد جابری، حسن حنفى، محمد خاتمى، عبـد المجيـد شـرفى، هشـام 

فلسفى غـرب در  ـهای فكری  ها و روش جعيط، على حرب و بسياری ديگر اصولاً به قرائت

تـوان        مـى. نـدهای اسلامى و واردكردن آنها به درون جوامع خـود دسـت زد تعامل با انديشه

های غربى و بدون هرگونه نوآوری و تغيير مثبـت  گفت اين افراد با حفظ شاكلۀ كلى انديشه

سازی ادبيات آن، همان الگوهای فكری غرب را البتـه معمـولاً  و تنها با ترجمه و گاهى بومى

موضـوع  های انتقادی خود قرار دادند كـه بررسـى ايـن با حذف منابع استنادی، مبنای انديشه

  .خارج از بحث ماست

هـای بنيـادينى بـا  آموختگان در غرب، تفـاوت البته ابن نبى ضمن اشتراك با ديگر دانش

سـمت و ، شـروط نهضـت، لبیـک ،پدیـده قرآنـیهای  او كتاب. آنها در نوع نگرش به غرب دارد
ن سـال هـايش را تـا پـيش از پايـا و برخى ديگـر از نوشـته ایدۀ آفریقاسیایی، سوی جهان اسلام

  .شود، در پاريس نوشته است       كه با فشارهای فرانسه در مصر پناهنده مى 1956

و  )42: 2012ابـن نبـى، (های مالك درباره سيطرۀ يهود بر جهان غـرب  در ادامه درباره انديشه

او . های بنيادين يهوديان برای تسخير فكری و تمدنى تمام جهان سخنانى خواهـد آمـد تلاش

در اينجـا لازم . دانـد هايش يهوديت و نه مسيحيت را روح تمدن غرب مى نوشتهدر برخى از 

را » المسألة اليهودية«نام  به وجهة العالم الاسلامیاست اشاره گردد كه مالك، فصل دوم كتاب 

مطالــب ايــن كتــاب بســيار . هنگام اقامــت در فرانســه نگاشــته اســت يعنــى بــه 1951در ســال 

در سـال (مالك دربارۀ يهـود پـس از نزديـك بـه شصـت سـال  وقتى نوشته. افشاگرانه است

منتشر شد،) 2012
1

باره قابل طرح است و آن نقـش يهوديـان  موجى از پرسش و ابهام دراين 

شـدنش بـه  فشـارهايى كـه بـه پناهنده. ويژه فرانسه در اعمال فشار عليه مالك است غرب و به

.مصر انجاميد
2

ی نهضت اسلامى و توسعه و تمدن در ابن نبى در غرب بوده، اما سخت سودا 

                                                              
المسـألة اليهوديـة فـى فكـر «: تازگى مطلبى با عنوان در الجزاير به) الامين(از استادان دانشگاه محمد لمين  عبد الرزاق بلعقروز. ١

اين مقاله دربارۀ عمق حساسـيت طـرح . منتشر كرده است» فى أن اليهود هم عقل الحضارة الأوروربية وروحها.. .لك بن نبىما

البته متن خود مالك در اين بـاره باعـث شـگفتى . مالك درباره نقش بنيادين يهود در ساختارهای تمدن غرب خواندنى است

  ).42: 2012 ابن نبى،: نك(است 

. هـای گزافـى داد او برای گفتن حقايق سترگ عليه استعمار و استعمارپذيران هزينه. ناپذير است ردهای مالك پايانها و د رنج. ٢

وجهـة العـالم در مقدمـۀ جلـد دوم . تركـد       ، امـا گـاهى همچـون بغضـى مـىطبع بلند او غالباً از ورود به ايـن مباحـث ابـا دارد
های جبهۀ جهانى استعمار و صهيونيسم نشر آن تا زنده بـود و بلكـه تـا چهـل سـال  اردليل فش كه به المسألة الیهودیة الإسلامی

  
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زمان با كنفرانس بانـدونگ و  را هم ة الأفریقیة الآسیویةفکركتاب . جهان اسلام را داشته است

ای اسـت بـر  ايـن كتـاب نشـانه. برای ارائه اين انديشه به آن نشست جهان تحرير كرده است

حلـى بـرای  و در پـى راه كـرده       اينكه مالك در متن تحولات عينى جهان معاصر زيسـت مـى

  .شدن شرق و آفريقا در تمدن غرب در تكاپو بوده است جلوگيری از ذوب

 هـای حل ، در پى راه»های تمدن دشواری«رفت از  مالك در الگوی فكری خود و برای برون

ايـن . های عملياتى آنان در دنيای اسـلام نيسـت ها و طرح گرفتن فرايند آماده غرب و عاريت

بسـياری از بزرگـان . توان دريافت       نگاهى به نخستين كار قرآنى او در فرانسه مى را با حقيقت

 های تفصـيلى الازهر و دانشمندان اسلامى مانند محمد عبدااللهّٰ دراز و نيز محمود شاكر در مقدمه

آيـد، بـر نقـش        شـمار مـى شـده او به مالك كه نخستين اثـر شناخته پدیده قرآنـیخود بر كتاب 

پژوهى و بازآفرينى روش توليـد انديشـه دينـى در سـايه  كننده كتاب در تحولات قرآن نتعيي

خوبى  بـا ايـن اثـر بـه«: نويسد استاد شاكر در اين زمينه مى. اند روش فهم ابن نبى تأكيد كرده

گيرانه علمى معروف است،  گرچه دكارت به منطق سخت. شويم       بودن قرآن مى متوجه علمى

  .)17: 2000نبى،   ابن(» تر است  گيرانه علمى قرآن از روش دكارتى بسيار سخت اما روش بنای

او درواقـع . بينانه بـه مقولـه مهندسـى داشـته اسـت مالك بن نبى نگرشى تكوينى و جهان

فلسفه مهندسى را دريافته و توانسته است به روح فراگير معادلات علمى حاكم بـر جهـان در 

گيـری از  ان در حقيقت، هنرمندانه و آفرينشگرانه در پى الهاممهندس. دانش مهندسى پى ببرد

اند،  روح علمى حاكم بر طبيعت برای ساختن و پرداختن چيزهايى برای تسهيل حيات انسانى

مالـك در . اما حقيقت مهندسى همان شناخت منطق علمى حـاكم بـر حركـت جهـان اسـت

  .يدآ گيری خود از دنيای علمى غرب از اين فروتر نمى بهره

اين روح تا حـدی . روح علم و عقل در تمام حركت علمى ابن نبى ساری و جاری است

هـای ابـن نبـى برخـى از محققـان انديشـه. به منطق علمى و مهندسـى او مـرتبط اسـت
1

او را  

                                                                                                                                            
كـنم دو نگـاه خـاموش و جانكـاه        نويسم احسـاس مـى       ها را مى اكنون كه اين حرف«: نويسد       پس از مرگش به تأخير افتاد، مى

ای نان هـم نـدارد  كنم كه او قطعه       كند؛ وقتى به اين فكر مى       متلاشى مىنگاه پدر پيرم كه مرا از درون . كنند       كارم را نظاره مى

ها  نگاه ديگر، نگاه معصومانۀ فرزند خواهرم كه لقمۀ نانى ندارد كه بخورد و اين. كه با دشواری اين روزهای خود مقابله كند

 1951هـا را در سـال  احتمال مالك اين حـرف به). 36: 2ج ،2 ـ 12همو، (» !كنم       همه، كيفر چنين تحقيقاتى است كه دارم مى

  .اند شود استعمار و استعمارپذير عرصه را بر او بسيار تنگ كرده بوده       معلوم مى. هنگام اقامت در فرانسه گفته است به

بـدين «: كنـد ريح مـىاو در آغـاز مقدمـه نوشـتارش تصـ. عنوان رسالۀ آقای قرقيط عمر است» فكر مالك بن نبى الإجتماعى«. ١

ترتيب، مالك بن نبى نخستين متفكر عربى است كه روش خالص علمى را در مطالعات اسلامى و عربى دارای ابعاد تمدنى به 

  .»كار بسته است


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ترين سـطوح  دانند كه توانست با روشى كاملاً علمى و منطقى عالى       نخستين متفكر عرب مى«

  .)9: 2008قرقيط عمر، (» های تمدنى را تدوين كند مرز نظريه انديشه اسلامى تا

هـای جامعـه بشـری و اسـلامى را  ترين آسـيب توان گفت مالك، بزرگ       رو، مى از همين

در مقابل ايـن نگـرش كـه كـاملاً علمـى و خردمندانـه و تجربـى . داند       های تمدنى مى آسيب

ادبيـات انقلابيـان بـزرگ جهـان اسـلام يافـت هـای ديگـر نيـز در  شناسـى است، انواع آسيب

فراموش نكنـيم كـه مهنـدس تمـدن . شود كه اكنون در صدد مقايسه آنها با مالك نيستيم       مى

در نتيجه او . گيرد       اسلامى با همان روح علمى و خردمندانه تمدن غرب را هم به باد انتقاد مى

رين مباحث مالك در آثارش نقادی تمدن غرب ت يكى از گسترده. ای فراجغرافيا دارد انديشه

مايه  گونه كه مسلمانان پس از جنگ صفين اخلاق و روح را كه جان به اعتقاد او همان. است

گونه غرب  همان از دست داد، به 7و قوه محركه تمدن اسلامى است، با شكست جبهه على

انگـاری  اخلاقى لك ريشه بـىهای ما در انديشه. نيز تمدنى غيراخلاقى و غيرارزشى بنياد نهاد

تمدن غـرب را بايـد فراتـر از پديـده اسـتعمار دانسـت؛ گرچـه عنـوان   شناسى غرب و آسيب

  .استعمار چنان گسترده است كه در برگيرنده تمام مظاهر غيرانسانى نيز هست

  گيری نتيجه

احث نسبت قطعى در مب نظر به آنچه گذشت لازم است بر چند محور اصلى و چند استنتاج به

  :ابن نبى دربارۀ تمدن تأكيد گردد

های دينـى  او در جای جای آثارش بـه ريشـه. شناسى ابن نبى كاملاً دينى است تمدن .1

  .ها پرداخته است تمدن مسلمانان و بلكه تمام تمدن

. گـردد های بشر به نوع تفسير، رويكرد و ساختار تمدنى بـاز مى ريشۀ اصلى گرفتاری .2

ــاعى ــاماندهى اجتم ــه س ــاب مى در نتيج ــانى ايج ــى  زيســت انس ــه بررس ــه ب ــد ك كن

  .ها باز گرديم شناختى تمدن آسيب

پژوهان  اش بـه مطالعـات ديگـر تمـدن گرچه مفاهيم پايه ابن نبى در مطالعات تمـدنى .3

هايى دارد، منطق گفتمانى كه او در مفاهيم پايه مبحـث تمـدن عرضـه  معاصر شباهت

ن، زمـان و زمـين يـا مناسـبات مناسـبات انسـا. كرده است در نـوع خـود بـديع اسـت

ها بـا عناصـر اصـلى  ها و انديشـه های افكار، اشخاص و اشيا و نيـز رابطـۀ ايـده چالش

  .تمدنى از جمله اين نوع نگرش خاص اوست
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  .اش، اجتماعى و پديدارشناسانه است رويكرد اصلى ابن نبى در مطالعات تمدنى .4

  .های او قرآنى است های اصلى انديشه زيرساخت .5

وی . بودن مطالعـات اوسـت پژوهانـه های مالـك آينده های اصـلى انديشـه صاز شاخ .6

های مختلـف اقتصـادی، سياسـى و فرهنگـى  وضعيت آينده جهان اسلام را در عرصه

  .رو است های پيش  كند و در صدد بررسى و درمان تهديد بينى مى پيش

های  ههای تاريخى جهان اسلام در سـقوط تمـدن اسـلامى سـد ابن نبى نقش انحراف .7

از . داند با امويان، مارقان و خوارج را پر رنگ مى 7های على ويژه جنگ پيشين و به

های اجتمــاعى پــر رنــگ اســت،  رو، گرچــه روش پديدارشناســانه او در بررســى ايــن

های  اش بـه حـوادث جهـان اسـلام بخـش مهمـى از مؤلفـه های فلسفه تاريخى نگرش

  .های تمدنى اوست اصلى تحليل

ترين  توان كـانونى سازترين عامل استعمار خارجى را مى عنوان زمينه به استعمارپذيری .8

هجـوم (مفـاهيم اسـتعمار فرهنگـى . مفهوم ابن نبى در ظهور و سقوط تمدنى نام بـرد

ــا ) فرهنگــى ــرم از مفــاهيم پايــه مطالعــات او در اســتعمارپژوهى مــرتبط ب و جنــگ ن

  .مطالعات تمدنى ابن نبى است

بودن همـان  تمـدن اسـلامى و اسـتعمار بـا توجـه بـه تـازهمباحث ابن نبـى در عرصـۀ  .9

از . هايى كه او در زمان خـود بـا آن مواجـه بـوده اسـت، هنـوز كارامـد اسـت آسيب

های مالك در شرايط كنـونى انقـلاب اسـلامى و  رسد طرح انديشه رو، به نظر مى اين

ايـران يـك حال پنهان اسـتعمار بـه جهـان اسـلام در  عين های بسيار عميق و در تهديد

توانـد بـه  های مالك بـه زبـان فارسـى مى ترجمه آثار و انتقال انديشه. ضرورت است

  .مباحث مهم انديشه تمدنى نزد انديشمندان ايرانى دامن بزند
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